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 محمد رضا كلهر

 

(ه. ق) در كرمانشاه متولد شد. پدرش محمد رحيم  1245در يكي از روزهاي تابستاني سال 

كه شهرتش را از سوار كاري و شمشير زني  بيگ سردسته سواره رو فوج كلهر بود . ايل كلهر 

مد وادار مي ساخت و مح تمام جوانانش را به آموختن سواركاري و شمشير زني بدست آورده ،

سوار كار و شمشيرزن ماهري  –نوروز علي  –رضا نيز از اين قاعده مستثني نبود. برادر بزرگش 

بود . هنگامي كه محمدرضا سنين كودكي را پشت سر گذاشت ، نوروز علي به امر پدر، اين 

. او گاهي از بي توجهي محمد رضا گله مي كرد. محمدرضا  فنون را به محمدرضا آموزش داد

را با اين فن سازگار نمي ديد، چون آنقدر كه از تماشاي يك لاله ي وحشي لذت  روحيه خود

  مي برد، از سواركاري و شمشيرزني چيزي دستگيرش نمي شد. 

بعد از درگيري كه بين ايل كلهر و ديگر قبايل ايجاد شد، محمد بيش از پيش خود را با جنگ  

ح وآشتي تمايل داشت. او بعد ازاتمام اين و گريز بيگانه مي يافت، چون به خلوت ، انزوا ، صل

درگيري، مصمم شد، شمشير و اسب را با وجود مهارتي كه كسب كرده بود، براي هميشه رها 
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كند . تصميم گرفت خواندن و نوشتن را از پسر عمويش كه خط خوشي داشت ، بياموزد. در 

رد. گويي از پيچ و تاب همين روزها، به قلم باريك ني و خط خوش پسر عمو، دلبستگي پيدا ك

خط به آرامشقلبيمي رسيد. آنقدر از روي خط پسرعمويش نوشت تا يقين كرد مثل او نوشته 

اما افسوس كه در ميان ايل، استاد خوشنويسي نبود، تا بتواند نزد او  "شايد هم بهتر"است. 

ان عزيمت خطش را به سرانجام برساند . سرانجام تصميم گرفت براي نيل به مقصودش به تهر

كند. اين مسئله را با پدر بازگو كرد، رضايت پدر او را خشنود ساخت و با اعتماد به نفس 

  پايتخت شد.  – "دارالسلطنه"بيشتري راهي 

 

محمدرضا در تهران، شاگرد مكتب ميرزا محمد خوانساري شد. ميرزا، خط نستعليق را به 

در اين خط بود. محمد هر روز صبح  ارشهرت بسي استادي و مهارت تمام مي نوشت، و داراي 

كنار اسباب كتابت استاد خود مي نشست و هنگام نوشتن استاد، تمام حواسش را به قلم و 

مي كرد. وقتي استاد مي نوشت، در خيالش بال هايي ناپيدا او را به  حركت دست او معطوف

  سمت لذتي درك ناشدني پرواز مي داد. 
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استاد مي داد، استاد آنها را تصحيح مي كرد. زير بعضي از محمد، هر روز مشق هايش را به 

خطش :«كلمات ، كلمه را دوباره مي نوشت ، ضعف هاي كار را توضيح مي داد و عقيده داشت 

وحشي است و بايد رامش كند، بدون قاعده و قانون نوشته، بايد به خط استاد نگاه كرده و 

   »جزئيات رادقيق اجرا كند، نه كم و نه زياد.

سه سال از شاگردي محمدرضا گذشت ، به قول استاد ، خطش رام شد و شكل و شمايلي پيدا 

كرد. او بدون ذره اي ترديد، هر روز ساعت ها مشق مي كرد، هم مشق نظري (سير در خط 

استاد) و هم مشق قلمي (بر روي كاغذ قلم مي زد و به سطر نويسي و سياه مشق مي پرداخت) 

  ، مشق خفي و ريز و شب ها با قلم درشت، مشق جلي مي كرد. روزها با قلم كتابت

گذر زمان محمدرضا را از خوشنويس ناشي و تازه كار چند سال پيش كه حروف و كلمات را با 

ذوق و سليقه شخصي مي نوشت(بدون رعايت تناسبات و نسبت هاي خط )، به شاگردي در 

به او  ان داد، مورد تمجيد او قرار گرفت وپايه استاد تبديل كرد. آخرين مشقي كه به استاد نش

گفت: از اين به بعد جستجو كن و از آثار استادان قديم، نكته هايي تازه بيرون بكش و در نهايت 

  خطي بپرور، كه بدون امضا معلوم شود خط توست. 
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 از آن به بعد از هر كس كه در خوشنويسي سر رشته اي داشت ، سراغ مرقعات ( مجموعه اي از

آثار خط يا نقاشي كه به شيوه اي هنرمندانه كنار هم قرار گيرد) استادان گذشته را مي گرفت. 

با اين كه خريد اغلب مرقعات و قطعات براي او ناممكن بود، اما تا جايي كه دخلش اجازه مي 

 داد، آنها را خريداري مي كرد و بقيه را از ديگران به امانت مي گرفت ، تا از روي آنها مشق

كند. محمدرضا از آثار استادان درگذشته، بيشتر از همه به خط ميرعماد الحسني علاقه داشت 

ومناسب ترين خط را، خط ميرعماد مي دانست. او هنگامي كه شنيد روي سر در يكي از حمام 

  هاي قزوين، كتيبه اي به خط ميرعماد وجود دارد، به قزوين رفت . 

(ه. ق) پيغامي از طرف دربار دريافت كرد كه براي تعليم خط به  1264محمدرضا كلهر در سال 

ناصرالدين شاه راهي دربار شود. در مجلسي كه براي معرفي او به شاه ترتيب دادند، امير كبير 

استقبال كرد و قرار شد هر  "كلهر"صدراعظم و چند نفر ديگر حضور داشتند. امير به گرمي از 

ه در دو جلسه به شاه تعليم خط بدهد. شاه به خوشنويسي علاقه داشت، اما با تنبلي مشق هفت
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شاه به بهانه اي واهي از گرفتن سرمشق   مي كرد. گاهي وقتها كه ميرزا براي تعليم مي رفت،

  امتناع مي ورزيد. 

 

ر سلطنتي در همين روزها نوروزعلي هم به تهران احضار شد تا در دربار، به عنوان ميرشكا

خدمت كند. چند صباحي كه گذشت، محمدرضا به اصرار برادر راهي ايل و ديار شد. دختري 

  كه مادرش براي او نامزد كرده بود، مورد پسند او نيز واقع شد و ازدواج سرگرفت. 

بعد از ازدواج، ناصر الدين شاه به او پيشنهاد كرد، به دارالطباعه (به رياست محمد حسن خان ) 

و حقوق بگير دائم آنجا شود. اما كار در دربار با روحيه محمدرضا سازگاري نداشت، با برود 

  اينكه روزگار به سختي مي گذرانيد، اما خم به ابرو نمي آورد و زير بار منت نمي رفت. 

پس از چندي به منظور تعليم خط به دو پسر قوام الدوله (از منشيان ميرزا آقاخان نوري صدر 

دين شاه) به منزل او رفت. برايش حجره خصوصي ترتيب دادند. حقوق خوبي هم اعظم ناصر ال

دريافت كرد. در آنجا به عادت هميشه تا دير وقت در پرتو نور چراغ هاي گردسوز، در همان 

حجره مشق مي كرد. يك شب از خستگي قلم در دست، سرصفحه مشق به خواب رفت. بعد از 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com۶ 

 

دامه داد. او متوجه شد كه ضرباتي به شيشه پنجره مي لحظاتي بيدار شد و مشق كردن را ا

خورد. با دقت بيشتر توانست شبح صورت قوام الدوله را پشت پنجره ببيند كه به او نگاه مي 

كند. قوام به او گفت: كاشكي من هم صاحب چنين خط زيبايي بودم ! محمدرضا گفت: از 

حشم به تو داده، خط مرا هم به تو عدالت خدا دور است كه اين همه مال و منال و خدم و 

بدهد. سگرمه هاي قوام در هم كشيده شد و بدون اينكه چيزي بگويد رفت. فرداي آن روز 

  محمدرضا اسبابش را جمع كرد تا آنجا را ترك كند. 

 

به رغم نفرتي كه از همراهي با شاه داشت، وقتي از اعتماد السلطنه شنيد  1300كلهر در سال 

مقدس در پيش است، به شوق زيارت حرم امام رضا (ع) همراهي با كاروان شاه كه سفر مشهد 

را قبول كرد. طي سفر، اعتمادالسلطنه روزنامه اي به چاپ رساند كه ميرزا كتابت متن آن را به 

عهده داشت. به تدبير اعتمادالسلطنه، تمام وسايل چاپ سنگي همراه كاروان بود و هر چند روز 

نامه و گزارش هاي روزانه، نوشته شده و در شش يا هفت صفحه، به شيوه يك بار، متن سفر 

چاپ سنگي منتشر مي شد. روزنامه، قطعي به اندازه يك ورق داشت و شماره اولش، در روز 
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(ه.ق) در دماوند و شماره دوازدهم آن در روز يكشنبه دوازدهم  1300يكشنبه يازدهم شعبان 

  نگي تهران، منتشر شد. ذي الحجه در خاتون آباد، پنج فرس

به سبب قحطي كه سراسر تهران را فرا گرفته بود ، كلهرهم به دليل گرسنگي هاي دراز مدت، 

لاغر و تكيده شد. دائم چرت مي زد. صداها را به سختي مي شنيد. نفس هايش به سختي بالا 

  ور خيره ماند. مي آمد ، اما كم كم كند شد ، قلبش از تپش باز ايستاد و چشم هايش به افقي د

در روزگار نامردمي ها، شيخ هادي نجم آبادي با تعدادي از ياران با وفا، بر جنازه ميرزا محمد 

  رضا كلهرنماز خواندند و او را در قبرستان محله حسن آباد، به خاك سپردند. 

 

  از ميرزا محمد رضا كلهر، دو دسته آثار باقي مانده است: 

د از: مخزن الانشاء، قسمتي از ديوان فروغي بسطامي، قسمتي از الف) آثار چاپ سنگي عبارتن

ريحانه الادب ذكاءالملك فروغي، قسمتي از ديوان قاآني، منتخب السلطان سعدي و حافظ، 

مناجات خواجه عبداالله انصاري، رساله غديريه، فيض الدموع، نصايح الملوك، قسمتي از سفرنامه 

  دوي همايون و قسمتي از روزنامه شرف. كربلاي ناصر الدين شاه، روزنامه ار
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ب ) آثار دست نويس آن استاد عبارتند از: مخزن الانشاء، فيض الدموع، گاهنامه ها و تقويم ها، 

خواص السور (در حاشيه و متن قرآن مجيد)، سياه مشق ها، فرامين، مناشير و عريضه هاي 

  گوناگون.

 


